بسم الله الرحمن الرحیم
درس اول                                       فاعل
بخش اوّل از موضوعات فاعل است و در آن پنج مبحث می باشد:
1-تعریف فاعل:و آن اسمی است که یک فعل تامِّ معلوم یا شبه فعل که بر آن مقدّم شده است به آن نسبت داده شده است.
فعل به دو دسته تقسیم می شود:1-تامّ      2-ناقص
فعل تامّ:فعلی که هم بر زمان و هم انجام شدن کاری دلالت دارد.مانند:ذَهَبَ(رفت)
فعل ناقص:فعلی که بر مبتدا و خبر وارد می شود و مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می سازد.برخی از فعل های ناقص عبارتند از:کانَ ، صارَ ، لیسَ ، أصبَحَ ، ظَلَّ ،مادامَ ، مازالَ و ...
مانند:کانَ علیٌ تلمیذاً
از سوی دیگر فعل به دو دسته تقسیم می شود.1-معلوم     2-مجهول
فعل معلوم:فعلی که فاعل و کننده ی کار در آن معلوم و مشخّص باشد.مانند: قُتِلَ علیٌ
شبه فعل:به مشتقّاتی مانند(اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم تفضیل ، صفت مشبّهه) و همچنین اسم فعل و مصدر شبه فعل گویند.مانند:قامَ زیدٌ(در این مثال(قامَ) یک فعل تامّ معلوم است که بر(زیدٌ) مقدم شده است.و فعل (قامَ = برخاست) به (زید) اسناد داده شده است.بنابراین (زیدٌ) فاعل برای (قامَ) می باشد).
زیدٌ ضاربٌ أبوه:
در این مثال(ضاربٌ) شبه فعل است که بر(أبو) مقّدم شده است و(ضارب = زننده بودن) به(أبو) اسناد داده شده است.پس(أبو) فاعل برای شبه فاعل(ضاربٌ) است.
علیٌ حَسَنٌ وَجهُه.
در این مثال(حَسَنٌ) شبه فعل است که بر(وجهُ) مقدم شده است و(حَسَن = نیکو بودن) به(وجه) اسناد داده شده است.پس(وجه) فاعل برای شبه فعل(حَسَنٌ) می باشد.
2-انواع فاعل:فاعل به سه دسته تقسیم می شود:
مظهر(اسم ظاهر) مانند:ذَهَبَ زیدٌ(ذَهَبَ=فعل ، زیدٌ=فاعل(اسم ظاهر))
مضمر مستتر(ضمیر مستتر) مانند:زیدٌ ذَهَبَ(ذَهَبَ فعل و فاعلش هُوَ مستتر)
یا ضمیر بارز مانند:الزِّیدانِ ذَهَبا(الف فاعل از نوع ضمیر بارز)
و اگر فعل متعدّی باشد مفعول به منصوب نیز دارد مانند:
زیدٌ ضَرَبَ عمرواً(ضَرَبَ فعل متعدّی و عمرواً مفعول به)
توجه:گاهی فاعل اسم صریح می باشد مانندذَهَبَ زیدٌ(ذَهَبَ فعل و زیدٌ فاعل اسم صریح)
یا مووَّلٌ به مانند گفته ی خداوند متعال:
أ وَ لَم یَکفِهِم أنّا أنزَلنا ، که می توانیم به جای أنا أنزلنا مصدر آن فعل که به تأویل رفته را بیاوریم مانند:أ وَ لَم یَکفِهِم إنزالُنا
أ لَم یأنِ لِلَّذین آمنوا أن تَخشَعَ قُلوبُهُم لِذِکرِ اللهِ(خشوعُ(
3-مطابقت فعل با فاعل:
الف:از نظر مفرد،مثنّی و جمع بودن
اگر فاعل اسم ظاهر باشد، فعل همیشه مفرد می شود مانند:
ضَرَبَ زیدٌ                                     ضَرَبَ الزیدانِ                                   ضَرَبَ الزیدونَ
در این سه مثال(زیدٌ،الزِّیدانِ و الزِّیدونَ) فاعل هستند و از آنجا که هر سه از نوع اسم ظاهر هستند فعل برای آن ها مفرد(ضَرَبَ) آمده است.
و اگر فاعل ضمیر باشد:
فعل برای فاعل مفرد به صورت مفرد آورده می شود مانند زیدٌ ضَرَبَ
در این مثال فاعل ضمیر مستتر(هُوَ) است.و از آنجا که این ضمیر به(زیدٌ) برمیگردد فعل مفرد آورده می شود.
و فعل برای(فاعل) مثنّی به صورت مثنّی می آید مانند:الزِیدانِ ضَرَبا
در این جمله فاعل ضمیر بارز(الف) است و از آنجا که به(الزِّیدانِ) بر میگردد به صورت مثنّی آمده است.
فعل برای فاعل جمع به صورت جمع آورده می شود مانند:الزِّیدونَ ضَرَبوا
در این جمله فاعل ضمیر بارز(واو) است و از آن جا که به الزِّیدونَ بر می گردد به صورت جمع آورده شده است
ب:از نظر مذکّر و مونّث بودناگر فاعل مونّث حقیقی باشد فعل همیشه مونّث می شود در صورتی که بین فعل و فاعل فاصله نباشد مانند:قامَت هِندٌ
در این مثال فاعل(هِندٌ) است و این کلمه کونّث حقیقی می باشد و هم چنین بین فعل و فاعل هم فاصله ای وجود ندارد یعنی فعل و فاعل دقیقا کنار هم آمده اند.به همین خاطر فعل مونّث آورده شده است.
اگر بین(فعل و فاعل مونّث حقیقی) فاصله شود، در مونّث و مذکّر آوردن فعل اختیار داریم.مانند:
ضَرَبَ الیَومَ هِندٌ         ضَرَبَت الیَومَ هِندٌ
در این دو مثال(هِندٌ) فاعل و از نوع مونّث حقیقی است ولی به خاطر فاصله افتادن بین فعل و فاعل می توان فعل را به صورت مذکّر یا مونّث آورد.
در مونّث غیر حقیقی هم همین گونه است.(یعنی می توان فعل را مذکّر یا مونّث آورد)
مانند:طَلَعَت الشَّمسُ         طَلَعَ الشَّمسُ
در این دو مثال چون فاعل(الشَّمس) مونّث غیر حقیقی هست می توان فعل را مذکّر یا مونّث آورد.این در صورتی است که فاعل اسم ظاهر باشد امّا اگر(فاعل) ضمیر باشد فعل حتما مونّث می شود مانند:الشَّمسُ طَلَعَت
در این جمله فاعل ضمیر مستتر(هی) است بنابراین واجب است فعل مونّث آورده شود.
تکمیل بحث:بدان که جمع مکسّر مانند مونّث غیر حقیقی است(یعنی میتوان برای جمع مکسّر فعل را مذکّر یا مونّث آورد) مانند:قامَ الرِّجالُ                  قامَت الرِّجالُ
در این دو مثال فاعل(الرِّجال) جمع مکسّر است.پس می توان فعل را مذکّر(قامَ) یا مونّث(قامَت) آورد.
4-ترتیب بین فاعل و مفعول:
مقدّم کردن فاعل بر مفعول در سه جا واجب است.(یعنی اوّل فاعل می آید و بعد از آن مفعول ذکر می شود)
الف:هنگامی که اعراب پنهان باشد چه آن دو(فاعل و مفعول) مقصور باشند یا اسم اشاره با مضاف به(ی) متکلمّ و ترس ابهام وجود داشته باشد.مانند:ضَرَبَ موسی یحیی ، ضَرَبَ هذا ذاکَ ، ضَرَبَ أبی غلامی(موسی و هذا و أب در جملات بالا فاعل هستند و یحیی،ذاکَ و غلامی مفعول به هستند.
توجّه:اعراب کلمه در چند جا پنهان است یعنی حرکت آن ظاهر نمی شود.
1-در اسم های مقصور مانند موسی، یحیی
2-در اسم های اشاره مانند هذا، ذالکَ
3-در اسم های مضاف به(ی) متکلمّ مانند أبی، غلامی
و تقدیم مفعول بر فاعل جایز است، هنگامی که قرینه ای تأیید کننده عدم ابهام وجود داشته باشد چه آن دو(فاعل و مفعول) مقصور باشند یا نباشند مانند:أکَلَ الکمَّثری یحیی:یحیی گلابی خورد
أکرَمَت موسی سعدی:سعدی، موسی را گرامی داشت
ب:هنگامی که فاعل ضمیر متّصل(شناسه ی فعل) و مفعول بعد از فعل باشد.ضَرَبتُ زیداً:ضَرَبتُ فاعل و زید مفعول
ج:هنگامی که مفعول به وسیله ی(إلّا، إنَّما) محصور باشد مانند:ما ضَرَبَ زیدٌ إلّا عَمرواً:زید فقط عمرو را زد.(زید فاعل و عمرو مفعول) ، إنّما ضَرَبَ زیدٌ عمرواً:زید تنها عمرو را زد.(زید فاعل و عمرو مفعول)
5-حذف فعل و فاعل:هر جا که نشانه ای وجود داشته باشد، حذف فعل جایز است.مانند:(زیدٌ) در جواب کسی که گفته است(مَن ضَرَبَ)
و همچنین حذف فعل و فاعل باهم(جایز است) مانند:(نَعَمَ) در جواب کسی که گفته است (أ قامَ زیدٌ) و گاهی فاعل حذف می شود و مفعول به جای آن قرار می گیرد و آن هنگامی است که فعل مجهول باشد مانند:ضُرِبَ زیدٌ:زید زده شد.و آن بخش دوّم از مرفوعات است.
تمارین صفحه ی 14
1-از جملات زیر فاعل را بیرون آور
الف:قَد أفلَحَ المُومِنونَ=المُومِنونَ
ب:فَادخُلی فی عِبادی وَ دخُلی جَنّتی=(یاء)
ج:إنّی لَحَیزُنَنی أن تَذهَبوا بِه=برای فعل لَیَحزُنَنی جمله ی أن تَذهَبوا بِه فاعل مووّل و برای أن تَذهَبوا(واو) فاعل است.
د:أ أنتُم تَخلُقونَهُ أم نَحنُ الخالِقونَ=(واو)
2-جایگاه هایی که واجب است یا جایز است در آن ها(ت) همراه فعل باشد با ذکر علّت مشخّص کنید.
الف:در این جمله(إمرَأَتُ) فاعل است و از نوع مونّث حقیقی است و چون بین فعل(قالَت) و فاعل آن(إمرأت) فاصله وجود ندارد بنابراین ذکر(ت) تأنیث با فعل واجب است.
ب:فاعل در این جمله(الأبصارُ) است و چون جمع مکسّر است مانند مونّث غیر حقیقی است پس آوردن(ت) تأنیث همراه فعل جایز است.
ج:در این جمله فاعل(آیةٌ) است و چون مونّث غیر حقیقی است پس آوردن(ت) تأنیث همراه فعل جایز است.
د:در این جمله فاعل(کَلِمَةُ) است و چون مونّث غیر حقیقی است پس آوردن(ت) تأنیث همراه فعل جایز است.
ه:فاعل در این جمله(الأعرابُ) است و چون جمع مکسّر است پس آوردن(ت) تأنیث همراه فعل جایز است.
و:فاعل(إنشَقَّت) هی مستتر است و چون فاعل از نوع ضمیر است واجب است(ت) تأنیث با فعل ذکر شود و فاعل(أذِنَت) و نائب فاعل(حُقَّت) هم هی مستتر است و چون فاعل از نوع ضمیر می باشد آوردن(ت) تأنیث با فعل جایز است.
ز:فاعل(نَفسٌ) است و چون مونّث مجازی است آوردن(ت) با فعل جایز است ولی در فعل های(قَدَّمَت ، أخَّرَت) فاعل(هی) مستتر است.بنابراین آوردن(ت) تأنیث همراه این دو فعل واجب است.
3-آیا تقدیم مفعول بر فاعل در مثال هایی که می آید جایز است؟
الف:در این جمله تقدیم مفعول بر فاعل جایز نیست زیرا اعراب فاعل و مفعول به دلیل مقصور بودن پنهان می باشد.
ب:در این جمله تقدیم مفعول بر فاعل جایز است زیرا اعراب مفعول ظاهر شده است و همچنین فاعل مذکّر است و فعل هم مذکّر آمده است.
ج:در این جمله تقدیم مفعول بر فاعل جایز است زیرا اعراب هر دو تقدیری(پنهان) است و قرینه ای هم برای تشخیص فاعل و مفعول وجود ندارد.
د:در این جمله تقدیم مفعول بر فاعل جایز است زیرا با وجود این که اعراب هر دو به علّت مقصور بودن تقدیری می باشد ولی قرینه ی معنوی وجود دارد یعنی این(الحَمّی=تب) بوده که سُعدی را ناراحت کرده است در حالی که سُعدی نمی تواند(الحُمّی) را ناراحت کند.
[bookmark: _GoBack]ه:در این جمله تقدیم مفعول(یَحیی) بر فاعل(سُعدی) جایز است زیرا با وجود این که اعراب هر دو بخاطر مقصور بودن تقدیری است ولی قرینه ی لفظی وجود دارد یعنی فعل جمله مونّث آمده و واجب است که فعل و فاعل از نظر جنس هماهنگ باشند.














درس سوم                                 مبتدا و خبر(1)
بخش سوّم و چهارم از مرفوعات مبتدا و خبر می باشد و در آن دو مبحَث است.
1:تعریف مبتدا:آن اسمی است مرفوع و بدون عوامل لفظی که مسندٌ الیه می باشد(خبری به آن اسناد داده شده است)
عوامل لفظی:در عربی بعضی از کلمات روی کلمه ی بعد از خود تأثیر دارند مثلا حرف جرّ باعث می شود که کلمه ی بعدش مجرور شود.پس به حرف جرّ عوامل لفظی گویند.همینطور حرف های(عَن، لَن، کَی، إذَن،لِ، حتّی) فعل مضارع را منصوب می کند.پس این حرف ها هم جزء عوامل لفظی هستند.
در تعریف مبتدا گفته شد که بدون عوامل لفظی است یعنی هیچ کلمه ای بر مبتدا وارد نشده است.به عبارت دیگر مبتدا به خودی خود مرفوع می باشد.
2:تعریف خبر:آن چیزی است که به مبتدا اسناد داده شده است و تمام کننده ی معنی آن(مبتدا می باشد) مانند گفته ی او(علیه السّلام):الزُّهدُ ثروةٌ
و عامل رفع در آن دو(مبتدا و خبر) معنوی است و آن إبتدائیّت است.
اصل در آن دو(مبتدا و خبر) از نظر معرفه و نکره بودن:اصل مبتدا این است که معرفه باشد و اصل خبر این است که نکره باشد.
تذکّر:و بدان که نکره هنگامی که تخصیص بخورد(محدود شود) جایز است که مبتدا واقع شود و تخصیص به صورت هایی است:
الف:به وسیله ی صفت:مانند گفته ی خداوند متعال:و لَعَبدٌ مُومِنٌ خَیرٌ مِن مُشرِکٍ
در این جمله(عَبدٌ مبتدا است و نکره آمده است و مجوّز آن این است که به وسیله ی صفت(مومِن) تخصیص خورده است.
ب:یا واقع شدن بعد از استفهام(پرسش):مانند  گفته ی خداوند متعال:أ إلهٌ مَعَ اللهِ؟
در این جمله(إلهٌ) مبتدا است و نکرا آمده است و مجوز آن این است که بعد از استفهام(أ=آیا) واقع شده است.
ج:یا واقع شدنش بعد از نفی، مانند:ما صِدّیقٌ لَنا
د:با تقدیم خبر بر آن(مبتدا ی نکره).مانند گفته ی خداوند متعال:و لَدَینا مَزیدٌ ، فی قُلوبِهِم مَرَضٌ
ه:به وسیله ی این که دعایی باشد.مانند گفته ی خداوند متعال:سلامٌ عَلَیکُم ، وَیلٌ لِلمطَفِّفین
و:یا اضافه شدن.مانند:عَمَلُ بِرٍ یَزینُ صاحِبَه
ز:به وسیله ی عمومیّت مبتدا.مانند گفته ی خداوند متعال:کُلٌ إلَینا راجِعون
ح:یا تصغیر(مصَغَّر کردن).مانند:رُجَیلٌ عِندَنا
نکته ها:1:گاهی خبر بر مبتدا مقدّم می شود اگر ظرف(یا جارّ و مجرور) باشد.مانند گفته ی خداوند متعال:لِللهِ المَشرِقُ وَ المَغرِب ، و عِندَه مَفاتِحُ الغَیبِ
2:برای یک مبتدا خبر های بسیار جایز است(یعنی می توانیم برای یک مبتدا چندین خبر بیاوریم)مانند گفته ی خداوند متعال:وَ اللهُ سَمیعٌ علیمٌ
3:(گاهی) مبتدا اسم صریح(آشکار) می باشد مانند مثال های قبل
امّا گاهی مووّل به صریح می باشد.(یعنی مبتدا اسم صریح نیست و ما می توانیم به جای آن اسم صریح به کار ببریم).مانند گفته ی خداوند متعال:أن تَصبِروا خَیرٌ لَکُم=صَبرُکُم خَیرٌ لَکُم
تمارین صفحه ی 20
1.در جملات زیر مبتدا و خبر را مشخّص کنید.
	الف
	اللهُ
	خالِقٌ(مفرد)

	ب
	هُوَ
	الواحدُ، القَهّارُ(مفرد)

	ج
	اللهُ
	نورُ(مفرد)

	د
	أن تصوموا=صَومُکُم
	خَیرٌ(مفرد)

	ه
	هذا
	أنّی(ظرف)

	و
	هُوَ
	مِن عِندِ(شبه جمله)

	ز
	هُوَ
	الغفورُ، الودودُ، ذوالعرشِ، المجیدُ، فعّالٌ


2.در جملات زیر مجوِز ابتدا به نکره چیست؟
	مورد
	مبتدا
	خبر
	مجوز

	الف
	کُلٌ
	ذائِقَةُ
	عمومیّت، إضافه

	ب
	شَکٌ
	فِی اللهِ
	بعد از استفهام، تقدیم خبر

	ج
	کُتُبٌ
	فیها
	تقدیم خبر، صفت گرفتن

	د
	سلامٌ
	عَلی إبراهیمَ
	دعایی بودن

	ه
	کُلٌ
	کانوا
	عمومیّت

	و
	وَیلٌ
	لِمَن
	دعایی بودن






درس چهارم                                مبتدا و خبر(2)
انواع خبر:گاهی خبر مفرد می باشد و آن چیزی است که جمله(و شبه جمله) نباشد هرچند که مثنّی یا جمع باشد و خبر مفرد یا جامد باشد.مانند:هذا جِدارٌ ، زِیدٌ أسَدٌ(یعنی شجاع)
و یا مشتق است و در این حالت با مبتدا در جنس(مذکّر و مونّث) و عدد(مفرد، مثنّی و جمع) مطابقت دارد.مانند:زیدٌ قائِمٌ ، الزِّیدانِ قائِمانِ ، الزِّیدونَ قائِمونَ
                   هِندٌ قائِمَةٌ ، الهِندانِ قائِمتانِ ، الهِنداتُ قائِماتُ
یا(خبر) جمله می باشد و آن بر دو نوع است:1:اسمیّه مانند زیدٌ أبوهُ قائِمٌ
2:فعلیّه مانند زیدٌ قامَ أبوهُ
یا(خبر) شبه جمله می باشد و آن یا ظرف است مانند:زیدٌ خَلفَکَ
و یا جارّ و مجرور مانند:عمروٌ فی الدّارِ
تذکّر:(هر گاه خبر جمله باشد) ناچار باید ضمیری در جمله باشد که به مبتدا برگردد.مانند ضمیر(ه) در مثال قبل:زیدٌ أبوهُ قائِمٌ
و اگر نشانه و علامتی وجود داشته باشد، حذف آن(ضمیر) جایز است.مانند:
السَّمنُ مَنَوانِ بِدِرهَمٍ:السَّمنُ مَنَوانِ مِنهُ بِدِرهَمٍ
البُرُّ الکُرُّ بِسِتّینَ دِرهَماً:البُرُّ الکُرُّ مِنهُ بِسِتّینَ دِرهَماً
تمارین صفحه ی 23
1:انواع مبتدا و خبر را در جملات زیر مشخّص کنید و ضمیر عائد را از جملات خبری بیان کنید.

	مورد
	مبتدا
	خبر
	نوع خبر
	ضمیر عائد

	الف
	اللهُ
	یُحیی
	جمله ی فعلیّه
	هُوَ مستتر

	ب
	کُلٌّ
	مُتَرَبَّصٌ
	مفرد
	_

	ج
	اللهُ
	عِندَهُ حُسنُ المِآب
	جمله ی اسمیّه
	ضمیر ه

	د
	حَسَنُ
	عِندَ
	شبه جمله
	_

	ه
	کُلٌّ
	یَعمَلُ
	جمله ی فعلیّه
	هُوَ مستتر

	و
	أنتَ
	راغِبٌ
	مفرد
	_

	ز
	راغِبٌ
	أنتَ=فاعل
	_
	_

	ح
	العِزّةُ
	لِللهِ
	شبه جمله
	_

	ط
	اللهُ
	یَصیرٌ
	مفرد
	_

	ی
	المُومِنونَ
	بَعضُهُم أولِیاءُ بعضٍ
	جمله ی اسمیّه
	هُم

	ک
	بَعضُ
	أولیاءُ
	مفرد
	_

	ل
	العِلمُ
	یَحرُسُ
	جمله ی فعلیّه
	هُوَ مستتر

	م
	أنتَ
	تَحرُسُ
	جمله ی فعلیّه
	أنتَ مستتر

	ن
	الحَقُّ
	مَعَ
	شبه جمله
	_

	ق
	أنتُم
	أهلُ
	مفرد
	_


توضیح:أ راغِبٌ أنتَ عَن آلِهَتی یا إبراهیمُ
هر گاه صفتی(اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه، اسم تفضیل، اسم منصوب) بعد از نفی یا استفهام قرار گیرد و مبتدا واقع شود و اسم ظاهری فاعل یا نائب فاعل آن گردد، مستغنی از خبر می شود.پس در این جمله:
راغبٌ:مبتدا و مرفوع ، أنتَ:فاعل برای(راغِبٌ) و سَدّ مَسَدّ خبر
هر گاه چنین صفتی مفرد و اسم بعد از آن هم مفرد شود،در وجه در آن جایز است.
1-صفت مورد نظر مبتدا و اسم مرفوع بعد از آن فاعل یا نائب فاعل بوده و نیازی به خبر نیست.
راغبٌ:مبتدا و مرفوع ، أنتَ:فاعل برای راغبٌ و سَدّ مَسَدّ خبر
2-صفت مورد نظر خبر مقدّم به حساب آید و اسم مرفوع بعد از آن مبتدای موخّر به شمار آید.
راغبٌ:خبر مقدّم ، أنتَ:مبتدای موخّر
نکته:هر گاه چنین صفتی با ما بعد خود مطابقت کرد یعنی به صورت مثنّی یا جمع ذکر شد و اسم مرفوع بعد از آن هم مثنّی یا جمع بود چنین صفتی خبر مقدّم و اسم مرفوع بعد از آن مبتدای موخّر می باشد.
هَل قادِمانِ الغائِبانِ؟ ، ما راحِلونَ أنتُم ، هَل مُسافِرونَ إخوَتُکَ؟(قادمان و راحلون و مسافرون خبر و غائبان و أنتم و إخوة مبتدا است)
امّا اگر صفت مورد نظر با ما بعد خود مطابقت نکرد یعنی خودش مفرد و ما بعد آن مثنّی یا جمع بود، چنین صفتی مبتدا و اسم مرفوع بعد از آن فاعل یا نائب فاعل به شمار می آید و بس.
ما حاضِرٌ إخوایَ ، هَل مُسافرٌ أنتُما؟ ، ما قائِمٌ الزِّیدونَ ، أ قائِمٌ الزِّیدونَ؟ ، ما مضروبٌ الزِّیدانِ، هَل مَضروبٌ الزِّیدانَ؟ ، هَل محبوبٌ المُجتَهِدونَ؟
2-جملات زیر را اعراب کنید.
المُومِنُ:مبتدا و مرفوع و الجُملةُ اسمیَّةٌ/بِشرٌ:مبتدا مرفوع و الجملة اسمیّةٌ/ه:مضافٌ إلیهِ و مجرور محلاً/فی:جارّ/وَجهِ:مجرورٌ به حرف جارٍ/فی وجهِ:جارٌّ و مجرورٌ و خبرٌ و مروع محلاً/ه:مضافٌ إلیه و مجرور محلاً/و:حرفُ عطفٍ/حُزنُ:مبتدا و مرفوع و اجملةُ اسمیّةٌ/ه:مضافٌ إلیه و مجرور محلاً/فی:جارٌّ/قَلبِ:مجرورٌ بحرفِ جارٍّ/فی قَلبِ:جارٌ و مجرورٌ و خبرٌ و مرفوعٌ محلاً/ه:مضافٌ إلیه و مجرور محلاً/بِشرُهُ فی وَجهِهِ:خبر برای(المُومِن) و مرفوع محلاً
الإسلامُ:مبتدأٌ و مرفوعٌ و الجملةُ إسمیّةٌ/یَعلوا:فِعلٌ و فاعِلُهُ هُوَ المُستَتِر و الجُملةُ فِعلیّةٌ و خبر و مرفوع محلاً/و:حرف عطف/لا یُعلا:فِعلٌ مَبنیٌّ لِلمَجهولِ و نائِبُ فاعِلِهِ هُوَ المُستَتِر و الجُملةُ فِعلیّةٌ و مَعطوف و مرفوع محلاً بالتَبَعیّةِ/عَلی:حرفٌ جارٌّ/ه:مجرورٌ محلّاً/عَلَیهِ:جارُّ و مَجرورٌ













درس پنجم                          اسم نواسخ و خبر آن ها
بخش پنجم از مرفوعات:خبر(إنَّ) و نظایر آن می باشد و آن ها عبارتند از(أنَّ ،کَأنَّ، لکِنَّ، لَیتَ، لَعَلَّ) و این حرف ها بر مبتدا و خبر وارد می شوند و مبتدا را منصوب می کنند و اسم آن ها نامیده می شود.و خبر را مرفوع می کنند و خبر آن ها نامیده می شود.مانند گفته ی خداوند متعال:إنَّ اللهَ واسِعٌ علیمٌ
إنَّ:حرفٌ مِنَ الحُروفِ المشبّهةٌ بالفِعل/اللهَ:اسم(إنَّ) و منصوب/واسعٌ:خبر(إنَّ) و مرفوعٌ/علیمٌ:خبر ثانٍ لِ إنَّ و مرفوعٌ
و قوانین آن در مفرد با جمع بودن، معرفه یا نکره بودن مانند مانند مقرّرات خبر و مبتدا است.
موقعیّت اسم و خبر:مقدّم کردن اسم و خبر بر حروف مشبّهةٌ بالفعل جیز نیست.مقدم کردن خبر بر اسم حروف مشبّهةٌ بالفعل جایز نیست مگر زمانی که ظرف(یا جارّ و مجرور) باشد.مانند گفته ی خداوند متعال:إنَّ إلَینا إیابَهُم ثُمَّ إنَّ عَلَینا حِسابَهُم(إیابُهُم و حِسابُهُم اسم و إلَینا و عَلَینا خبر إنَّ است)
گاهی تقدیم خبر واجب است و آن زمانی است که اسم نکره باشد و هیچ مجوّزی برای آن نباشد و خبر شبه جمله باشد.مانند:إنَّ مَعَ العُسرِ یُسراً.
بخش ششم از مرفوعات اسم(کانَ) و نظایر آن می باشد و آن ها عبارتند از:صارَ(شد،گردید)/أصبَحَ(گردید)/أمسی(شد، گردید)/أضحی(شد، گردید)/ظَلَّ(بود، شد، باقی ماند، به کاری ادامه داد)/باتَ(شد، ماند،حالتی به حالتی در آمد، ادامه داد)/آضَ(شد گردید)/عادَ(شد، گشت)/غدا(شد، گردید، گشت)/راحَ(دست به کاری زد، کاری آغاز کرد)/مازالَ(به کاری ادامه داد، به حالتی باقی ماند، همچنان، هنوز)/ما فَتِئَ(همچنان بود، پیوسته، هنوز ... بود)/مَا انفَکَ(پیوسته انجام داد، همچنان دست به کاری بود)/ما بَرِحَ(همچنان بود)/مادامَ(تا زمانی که، چون که، تا وقتی که ... است)/لَیسَ(نیست)
کار آنها(افعال ناقصه):و این افعال بر مبتدا و خبر وارد می شوند و مبتدا را مرفوع می کنند و اسم آن ها نامیده می شود و خبر را ننصوب می کنند و خبر آن ها نامیده می شود.مانند:کانَ رَبُّکَ بَصیراً
کان:فعلٌ منَ الافعال النّاقصة/رَبُّ:اسم(کانَ) و مرفوعٌ/کَ:مضافٌ إلیهِ و مَجرورٌ مَحَلّاً/بَصیراً:خبر(کانَ) و منصوب
مقدّم کردن خبر:در همه ی(افعال ناقصة) مقدّم کردن خبر های آن ها بر اسم هایشان جایز است.مانند:کانَ قائِماً زِیدٌ
همچنین مقدّم کردن خبر ها بر خود افعال ناقصة جایز است از فعل(کانَ) تا(راحَ).مانند:قائِماً کانَ زِیدٌ
و آن(موضوع) تقدیم خبر بر خود افعال ناقصة جایز نیست در فعل هایی که اوّلشان(ما) وجود دارد.پس گفته نمی شود:قائِماً مازالَ زِیدٌ
و در(لَیسَ) اختلاف نظر است.
تذکّر:مقدّم کردن خبر بر اسم این افعال ناقصة با وجود معرفة بودن جایز است بر عکس خبر مبتدا.مانند:کانَ القائِمَ زِیدٌ
بخش هفتم از مرفوعات:اسم حروف مشبّهة به(لَیسَ) است.و آن ها عبارتند از:(ما، لا، لاتَ) مانند:ما زِیدٌ قائِماً / لا رَجُلٌ أفضَلَ مِنکَ / لاتَ وقتَ النِّدامةِ
شرایط عمل کردن(ما):
عمل(ما) باطل می شود:
1-اگر خبر بعد از(إلّا) واقع شود.مانند:ما زِیدٌ إلّا قائِمٌ / ما مُحَمَّدٌ إلّا رَسولٌ
نکته ی اضافی:به جز إلّا مانعی نیست.مانند:ما زِیدٌ غَیرَ شاعِرٍ / ما مُحَمَّدٌ سِوی قاریءٍ غَیرَ کاتِبٍ
2:یا خبر بر اسم مقدّم شود.مانند:ما قائِمٌ زِیدٌ
3-بعد از(ما، إن) اضافه شود.مانند:ما إن زِیدٌ قائِمٌ / ما إن الزَّمانُ راجِعٌ
شرایط عمل کردن(لا) :
عمل(لا) باطل می شود:
1-اگر اسم(لا) معرفة بیاید.مانند:لا زِیدٌ جاهِلٌ
2-یا خبر بر اسم مقدّم شود.مانند:لا فی المَدرِسَةِ رَجُلٌ
شرایط عمل کردن(لاتَ):
1-این که اسم و خبرش اسم زمان باشند.
2-و این که یکی از آن دو حذف شود.مانند:لاتَ وَقتَ النِّدامةِ / لاتَ وَقتَ مُزاحٍ
تکمیل بحث:بدان که بسیار اتّفاق می افتد که حرف(ب) زائد بر خبر(ما) واقع شود.پس در این هنگام خبر در محلّ نصب می باشد.مانند گفته ی خداوند متعال:و مَا اللهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعمَلونَ
و همچنین بعد از(ما) نافیه(مِن) زائده بر مبتدا واقع می شود و آن در محلّ رفع است.مانند گفته ی خداوند متعال:و ما لِظّالِمینَ مِن أنصارٍ(جارّ و مجرور در محلّ رفع مبتدا)
بخش هشتم از مرفوعات:خبر(لا) نفی جنس است و آن(خبر لا نفی جنس) بعد از داخل شدنش(لا نفی جنس) مسند می باشد.مانند:لا رَجُلَ قائِمٌ
و اسم آن(لا نفی جنس)بعد از داخل شدن آن(لا نفی جنس) مسندٌ إلیه می باشد.مانند گفته ی خداوند متعال:لا إکراهَ فِی الدّینِ
توضیح:
جمله دو نوع است:إسمیّه و فعلیّه
جمله ی إسمیّه از دو رکن مبتدا و خبر تشکیل می شود و جمله ی فعلیّه از ارکان فعل و فاعل و گاهی اوقات مفعول تشکیل می شود.
مُسنَدٌ إلَیه یا نهاد کسی یا چیزی است که صفت یا حالت یا فعل معلوم و یا فعل مجهول به آن نسبت دهند.
و مسند خبر یا حالت یا صفت یا کاری است که به مسند إلیه نسبت داده می شود و به عبارت دیگر:مسند قسمتی از کلام است که مفهوم کار یا حالتی را بیان می کند و به مسند إلیه نسبت داده شود.
بنابراین مسند إلیه می تواند فاعل، نائب فاعل، مبتدا و آن چه در اصل مبتدا بوده است یعنی(اسم افعال ناقصة،اسم حروف مشبَّهة، اسم لا نفی جنس، اسم افعال مقاربه و ...) باشد.
اقسام اسم(لا) :
بدان که اسم(لا) سه حالت دارد:
الف:این که بعد از(لا) یک اسم نکره ی مفرد بیاید.مانند:لا رَجُلَ فِی الدّارِ
ب:این که بعد از(لا) نکره مضاف بیاید.مانند:لا غُلامَ رَجُلٍ فِی الدّارِ
ج:این که بعد از(لا) شبه مضاف بیاید.مانند:لا راکِباً فرساً فِی الطَریقِ / لا عِشرینَ دِرهَمً فِی الکَیسِ
تذکّر:شبه مضاف آن است که در اسمی که بعدش است عمل رفع یا نصب یا جر انجام دهد.مانند:راکِباً فَرساً(کلمه ی فَرساً مفعولٌ به برای راکِباً است، پس راکِباً باعث شده که فَرساً منصوب شود)
حکم آن:
و آن اگر نکره ی مفرد باشد:مبنی می شود بر علامت نصب پیشین.مانند:(فتحه) در مثال های قبل:لا رَجُلَ فِی الدّارِ
در این جمله(رَجُل) اسم(لا) نفی جنس است و مبنی بر فتح می باشد زیرا که کلمه ی(رَجُل) پیش از این با فتحه منصوب می شده است.یا کسره مانند:لا جاهِلاتٍ مُحتَرَماتٌ
در این جمله(جاهلاتٍ) اسم(لا) نفی جنس است و مبنی بر کسره است زیرا این کلمه جکع مونّث سالم است و جمع مونّث سالم با کسره منصوب می شود.
یا(ی) مانند:لا رَجُلَینِ حاضِرانِ.
در این جمله(رَجُلَینِ) اسم لا نفی جنس است و مبنی بر(ی) می باشد زیرا این کلمه مثنّی است و مثنّی با(ی) منصوب می شود.
لا مُجتَهِدینَ مَحرومونَ.در این جمله(مجتهدین) اسم لا نفی جنس است و مبنی بر(ی) است زیرا این کلمه جمع مذکّر سالم است و جمع مذکّر سالم با(ی) منصوب می شود.
و اگر(اسم لا نفی جنس) مضاف یا شبه مضاف باشد همیشه منصوب است.همچنان که قبلا گذشت.
لا غُلامَ رَجُلٍ فِی الدّارِ
در این جمله(غلام) اسم لا نفی جنس است که معرب و منصوب به فتحه است.
لا راکِباً فرساً فِی الطَّریقِ
در این جمله(راکِباً) اسم لا نفی جنس است که معرب و منصوب به فتحه است.
لا مُحمِلی واجِباتِهِم مَحبوبونَ
در این جمله(محملی)اسم لا نفی جنس است که معرب و منصوب به(ی) می باشد.
لا أخا جَهلٍ مُکرَمٌ
در این جمله(أخا) اسم لا نفی جنس است که معرب و منصوب به(ا) می باشد.
لا تارِکاتِ واجبٍ مُکرَماتٌ
در این جمله(تارکات) اسم لا نفی جنس است که منصوب به کسره است، زیرا جمع مونّث سالم با کسره منصوب می شود.
توجّه:منظ.ر از شبه مضاف آن است که عامل در اسم ما بعد خود باشد به این معنی که آن را مرفوع یا منصوب سازد.مانند:لا قَبیحاً خُلُقُهُ ممدوحٌ
در این جمله(قَبیحاً) اسم لا است که شبه مضاف می باشد زیرا در کلمه ی بعدش(خلق) عمل کرده و آن را مرفوع کرده است به عبارت دیگر(خلق) فاعل(قبیحاً) است.
لا فاعِلاً شَرّاً ممدوحٌ
در این جمله(فاعلاً) اسم لا است و شبه مضاف می باشد زیرا در کلمه ی بعدش(شَرّاً) عمل کرده و آن را منصوب کرده است به عبارت دیگر(شَرّاً) مفعول به(فاعلاً) است.یا این که اسم ما بعد آن ظرف یا جارّ و مجرور بوده و متعلّق به آن باشد.مانند:لا مُسافِراً الیومَ حاضِرٌ
در این جمله(مسافراً) شبه مضاف است زیرا بعدش(الیوم) ظرف است و به(مسافراً) تعلّق دارد.
لا راغِباً فِی الشَّرِّ بَینَنا
در این جمله(راغِباً) شبه مضاف است زیرا بعدش جارّ و مجرور آمده است و به آن تعلّق دارد.
و یا این که اسم ما بعد آن تمییز باشد.مانند:لا عِشرینَ دِرهَماً لَکَ
در این جمله(عِشرینَ) شبه مضاف است زیرا بعدش دِرهَماً تمییز برای آن است.
شرایط عمل کردن(لا)
الف:این که با حرف جرّ همراه نشود
ب:این که اسم و خبرش نکره باشند
ج:این که بین(لا) و اسمش فاصله نباشد
بنابراین اگر شرط اوّل از دست رود عملش باطل می شود و اسم نکره مجرور می شود پی می گویی:جِئتَ بِلا زادٍ
و اگر یکی از دو شرط دیگر از دست رود عملش باطل می شود.
حرف إن به طور نادر عمل(لَیسَ) را دارد.به شرط:
1-خبر بر اسم(إن) مقدّم نشود
2-خبر به وسیله ی(إلّا) نقض نگردد.
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1-نواسخ و دو معمول آن را در جملاتی که می آید استخراج کنید و انواع خبر آن را مشخّص کنید.
	مورد
	نواسخ
	اسم
	خبر
	نوع خبر

	الف
	أنَّ
	اللهَ
	أنزَلَ
	جمله ی فعلیّه

	ب
	تُصبِحُ
	الأرضُ
	مُخضَرَّةً
	مفرد

	ج
	لَیتَ
	ی
	لَم أُشرِک
	جمله ی فعلیّه

	د
	مادامَ
	تُ
	حَیّاً
	مفرد

	ه
	لَیسَ
	مثویً
	فی جَهَنَّمِ
	شبه جمله

	و
	لا
	خَوفٌ
	عَلَیهِم
	شبه جمله

	ز
	لا
	هُم
	یَحزَنونَ
	جمله ی فعلیّه

	ح
	ما
	هُنَّ
	أُمَّهاتِ
	مفرد

	ط
	یَبیتونَ
	(و)
	سُجَّداً
	مفرد

	ی
	لَن نَبرَحَ
	نَحنُ مُستَتِر
	عاکِفینَ
	مفرد

	ک
	لا یَزالونَ
	(و)
	یُقاتِلونَ
	جمله ی فعلیّه

	ل
	إنَّ
	هُم
	لا إیمانَ لَهُم
	جمله ی إسمیّه

	م
	لا
	إیمانَ
	لَهُم
	شبه جمله

	ن
	لَعَلَّ
	هُم
	یَتَّقونَ
	جمله ی فعلیّه

	س
	إنَّ
	اللهَ
	یُحِبُّ
	جمله ی فعلیّه

	ع
	کَأنَّ
	هُم
	بُنیانٌ
	مفرد

	ف
	ظَلَّت
	أعناقُ
	خاضِعینَ
	مفرد

	ص
	مازالَ
	تُ
	مَدفوعاً
	مفرد

	ق
	صارَت
	الدُّنیا
	أملَکَ
	مفرد


2-صحیح و غلط را از جملات زیر مشخّص کنید.
	الف
	صحیح
	زیرا تقدیم خبر(کانَ) بر اسمش جایز است.

	ب
	صحیح
	زیرا تقدیم خبر(لَیسَ) بر اسمش جایز است.

	ج
	صحیح
	زیرا تقدیم خبر(باتَ) بر خود فعل ناقص جایز است.

	د
	غلط
	زیرا تقدیم خبر(ما فَتِئَ) بر خود فعل ناقص جایز است.

	ه
	غلط
	زیرا تقدیم خبر(مازالَ) بر خود فعل ناقص جایز است.

	و
	صحیح
	زیرا تقدیم خبر(أصبَحَ) بر خود فعل ناقص جایز است.

	ز
	صحیح
	زیرا تقدیم اسم(مازالَت) بر خود فعل ناقص جایز است.


3-جملات زیر را اعراب کنید.
إنَّ:حرفٌ مِنَ الحروفِ المُشَبَهَةِ بالفِعل / السّاعَةَ:اسم(إنَّ) و منصوب / آتیةٌ:خبر(إنَّ) و مرفوع / لا:النّافیَةُ لِلجِنسِ / رَیبَ:اسم(لا) النّافیةُ للجِنسِ و مَبنی عَلَی الفَتحِ و مَنصوبٌ مَحَلّاً / فیها:خبر(لا) النّافیةُ لِلجِنسِ و مرفوعٌ مَحَلّاً / لکِنَّ:حرفٌ مِنَ الحروفِ المُشَبَّهَةِ بالفِعلِ / أکثَرَ:اسم الحروف المُشَبَّهَةِ بالفِعلِ و منصوبٌ / لا یُومِنونَ:خبر(لکِنَّ) و مرفوع محلّاً
 4-نواسخ و دو معمولش را از جملات زیر استخراج کنید.
	مورد
	نواسخ
	اسم
	خبر
	نوع خبر

	الف
	کانَ
	تُم
	أعداءً
	مفرد

	ب
	أصبَحَ
	تُم
	إخواناً
	مفرد

	ج
	کانَ
	وَقراً
	فی أذُنَی
	شبه جمله

	د
	لا
	ضَیرَ
	إنّا ...
	جمله ی إسمیّه

	ه
	إنَّ
	نا
	مُنقَلِبونَ
	مفرد

	و
	إنَّ
	رَبَّ
	ذو
	مفرد

	ز
	لکِنَّ
	أکثَرَ
	لا یَشکُرونَ
	جمله ی فِعلیّه

	ح
	ظَلَّ
	وَجهُ
	مَسوَدّاً
	مفرد

	ط
	إنَّ
	جَنّاتِ
	لِلمُتَّقینَ
	شبه جمله

	ی
	لَعَلَّ
	السّاعةَ
	تَکونَ
	جمله ی إسمیّه

	ک
	تَکونُ
	هیَ مُستَتِر
	قَریباً
	مفرد

	ل
	لَیسَ
	اللهُ
	بِأحکَمِ
	شبه جمله


5-زیر آن چه صحیح می باشد خط بکشید.
	مورد
	صحیح
	دلیل

	الف
	مُختَلِقینَ
	خبر(لا یَزالونَ) باید منصوب باشد، ضمناً چون اسم جمع است خبر هم باید جمع باشد

	ب
	مُومِنینَ
	اسم(لا) نفی جنس باشد مبنی بر همان حرکتی باشد که به وسیله ی آن حرکت منصوب می شود

	ج
	ألفَ
	(لی) به دلیل جارّ و مجرور بودن خبر می باشد پس به اسم حروف مشبّهه نیاز دارم که باشد منصوب باشد 

	د
	ناصرَ، مَغبونٌ
	اسم(لا) نفی جنس باشد مبنی بر همان حرکتی باشد که به وسیله ی آن حرکت منصوب می شود.خبر(لا) نفی جنس باید مرفوع باشد.

	ه
	ذا
	اسم(مادامَ) هُوَ مستتر می باشد پس به خبر نیاز داریم و خبر آن منصوب است و اسماء خمسه با(ا) منصوب می شوند

	و
	الرَّجُلُ، إبنُهُ
	چون اسم(لا) معرفه است عمل نمی کند چون معطوف باید تابع معطوف إلیه باشد

	ز
	شُجاعٌ
	خبر مبتدا باید مرفوع باشد

	ح
	بَخیلٌ
	خبر حروف مشبّهه باید مرفوع باشد


6-حروف نافیه ی غیر عامل را استخراج کنید و علّت ترک را از آیات شریفه ی زیر بیان کنید.
الف:(ما) در این جمله عمل نکرده است زیرا خبرش بعد از(إلّا) قرار گرفته است.
ب:(إن) در این جمله عمل نکرده است زیرا خبرش به وسیله ی(إلّا) نقض شده است.
ج:(إن) در این جمله عمل نکرده است زیرا خبرش به وسیله ی(إلّا) نقض شده است.
د: (إن) در این جمله عمل نکرده است زیرا خبرش به وسیله ی(إلّا) نقض شده است.
ه:(ما) در این جمله عمل نکرده است زیرا خبرش به وسیله ی(إلّا) نقض شده است.
و: (ما) در این جمله عمل نکرده است زیرا خبرش بر اسمش مقدم شده است.
ز: (إن) در این جمله عمل نکرده است زیرا خبرش به وسیله ی(إلّا) نقض شده است.
ح: (ما) در این جمله عمل کرده است زیرا ترتیب اسم و خبر رعایت شده و خبر هم به وسیله ی(إلّا) نقض شده است.
ط: (ما) در این جمله عمل نکرده است زیرا خبرش بر اسمش مقدّم شده است.
7-زیر آن چه صحیح می یابید خط بکشید.
	مورد
	کلمه ی انتخابی
	دلیل

	الف
	مَقبولاً
	خبر(لا) شبیه به(لَیسَ) منصوب است

	ب
	ساعَةً
	خبر(لاتَ) شبیه به(لَیسَ) منصوب است

	ج
	البُکاءُ
	به علّت عدم ترتیب اسم و خبر(ما) عمل نکرده است

	د
	سَخیّاً
	خبر(إن) شبیه به(لَیسَ) منصوب است

	ه
	نائِمونَ
	به علّت ذکر(إن) بعد از(ما) عمل نکرده است

	و
	مُستَقیمَةٌ
	به علّت نقض خبر با(إلّا) عمل نکرده است








درس ششم                                 مفعول مطلق
بخش اوّل از منصوبات، مفعول مطلق است.
تعریف مفعول مطلق:مصدری از جنس عاملش است که عامل خود را یا تأکید می کند یا نوع یا عدد آن را بیان می کند.
عامل یعنی چه؟به فعل یا شبه فعل که باعث منصوب شدن مفعول مطلق می شود عامل گویند.
انواع آن:
الف:موکَّد(تأکیدی) مانند:ضَرَبتُ ضَرباً
پس(ضَرباً) فعل(ضَرَبتُ) را تأکید می کند زیرا که آن در حکم تکرار عامل خود است.
ب:مُبَیِّن نوع(نوعی-بیانی) :و آن چیزی است که برای بیان نوع عامل ذکر می شود.مانند:جَلَستُ جَلسَةَ العُلَماءِ
و گفته ی علی علیه السّلام:الفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ
ج:مبیّن عدد(عددی) :و آن چیزی است که عدد عامل را بیان می کند.مانند:
جَلَستُ جَلسَةً                         جَلَستُ جَلسَتَینِ                           جَلَستُ جَلَساتٍ
جانشین مفعول مطلق:جانشین مفعول مطلق تأکیدی می شود.آنچه مترادف مصدر باشد.مانند:قَعَدتُ جلوساً
و از(مفعول مطلق) غیر موکّد(نوعی-عددی) نیابت می کند.
موضوعاتی از جمله:
الف:(کُلّ) مانند:فَلا تَمیلوا کُلَّ المَیلِ
ب:(بَعض) مانند:نِمتُ بَعضَ النَّومِ
ج:(أیّ) مانند:جَدَدتُ أیَّ جِدٍّ
د:(صفت) مانند:سِرتُ أحسَنَ السّیرِ / أکرَمنا الضُّیوفَ کَثیراً
و اصل:سِرتُ سِیراً أحسَنَ السِّیرِ / أکرَمنا الضُّیوفَ إکراماً کَثیراً
ه:اسم اشاره مانندأحسَنتُ إلَیهِ ذلِکَ الإحسنِ / أکرَمتُکَ هذَا الإکرامَ
و:عدد مانند:جٌلِدَ المُجرِمُ عَشرَ جَلَداتٍ / لَعِبَ ثُلاثَ لُعَباتٍ / سَجَدَ أربَعَ سجداتٍ / جنی خَمسَ جنایاتٍ
می توان مضاف إلیه را حذف کرد:
لَعِبَ ثلاثاً / سَجَدَ أربَعاً / جُلِدَ المُجرِمُ عَشراً
فَاجلِدوا کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مائةَ جَلدةٍ=مِائةً
عامل در آن(مفعول مطلق) :
با فعل است.مانند گفته ی خداوند متعال:کَلَّمَ اللهُ موسی تَکلیماً
با مصدر است.مانند گفته ی خداوند متعال:فَإنَّ جَهَنَّمَ جَزاءً مَوفوراً / فَرِحتُ بِاإجتهادِکَ إجتِهاداً حَسَناً
یا صفت(اسم فاعل، اسم مفعول و صیغه ی مبالغه).مانند گفته ی خداوند متعال:وَ الصّافّاتِ صَفّاً / رَأیتُهُ مُسرِعاً إسراعاً عَظیماً
حذف عامل مفعول مطلق:
گاهی مفعول مطلق به خاطر وجود نشانه ای حذف می شود:
الف:به طور جوازی:مانند گفته ی تو به(فردی که) می آید:خَیرَ مَقدَمٍ
که اصل آن:قَدِمتَ قُدوماً خَیراً
ب:به طور وجوبی سماعی.مانند:(شُکراً) و(سقیاً) یعنی:شکَرتُ شکراً و سَقاکَ اللهُ سقیاً
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1-مفعول مطلق را از جملات زیر بیرون بیاورید و نوع آن را بیان کنید و عاملش را مشخّص کنید.
	مورد
	مفعول مطلق
	نوع آن
	عامل آن

	الف
	کَیداً
	تأکیدی
	یَکیدونَ(مضارع)

	ب
	کَیداً
	تأکیدی
	أکیدُ(مضارع)

	ج
	أخذاً
	نوعی
	أخَذنا(ماضی)

	د
	العَذابَ
	نوعی
	یُعَذِّبُ(مضارع)

	ه
	دَکَّةً
	عددی
	دُکَّت(ماضی مجهول)

	و
	کَدحاً
	تأکیدی
	کادحٌ(صفت، اسم فاعل)

	ز
	ذِکراً
	نوعی
	أُذکُروا(فعل أمر)

	ح
	حمدَ
	نوعی
	الحَمدُ(مصدر)


2-در جملات زیر نائب مفعول مطلق را مشخّص کنید.
	مورد
	کلمه
	نوع

	الف
	قَلیلاً
	صفت

	ب
	کَثیراً
	صفت

	ج
	أیّ
	أیّ

	د
	کُلَّ
	-

	ه
	العَذابَ
	مصدر

	و
	ثمانینَ
	عددی

	ز
	رُوَیداً
	مصدر

	ح
	بَعض
	-


3-عامل محذوف در مفعول مطلق را در جملات زیر مشخّص کنید.
	مفعول مطلق
	عامل محذوف

	صبغة
	إصبَغ

	وَعدَ
	یَعِدُ

	حَقًّ
	یُحِقُّ

	مَعاذَ
	أعوذُ

	مَتاعَ
	مَتَعَ

	سُبحانَ
	أسَبَّحُ


4-جملات زیر را ترکیب کنید.
لا تُطِع:فعلٌ و فاعلهُ أنتَ المستتر و اجملةُ فعلیّةٌ / الکافرینَ:مفعولٌ به و منصوبٌ / جاهِد:فعلٌ و فاعلُهُ أنتَ المستتر و الجملةُ فعلیّةٌ / هُم:مفعولٌ و منصوبٌ محلّاً / ب:جارٌّ / ه:مجرورٌ بحرفِ جارٍّ / بِه:جارٌّ و مجرورٌ / جَهادً:مفعولٌ مطلَقٌ مُبَیِّنٌ لِنَّوعِ / کَبیراً:صفت و منصوب باتّبعیّةِ / إنَّ:حرفٌ منَ الحروفِ المبّهةِ بالفعلِ / ی:اسم(إنَّ) و منصوب محلّاً / دَعَوتُ:فعلٌ و فاعلهُ ضمیر(تُ) البارزُ والجملةُ فعلیّةُ و خبرُ إنَّ و مرفوعٌ محلّاً / هُم:مفعولٌ و منصوبٌ مَحَلّاً / إنَّ:منَ الحروفِ المشبّهةِ بالفعلِ / ی:اسم(إنَّ) و منصوب محلّاً / أعلَنتُ:فعلٌ و فاعلهُ(تُ) و الجملةُ فعلیّةٌ و خبر إنَّ و مرفوع محلّاً / لَ:جارّ / هُم:مجرور / لَهُم:جارّ و مجرور / أسرَرتُ:فعلٌ و فاعلهُ(تُ) والجملةُ فعلیّةُ و معطوفةٌ و مرفوعٌ محلّاً / لَ:جارّ / هُم:مجرور / لَهُم:جارّ و مجرور / إسراراً:مفعولٌ مطلق و منصوب / قُلتُ:فعلٌ و فاعلهُ ضمیر(تُ) البارزُ و الجملةُ فعلیّةٌ / إستَغفِروا:فِعلٌ و فاعلهُ ضمیر(واو) البارزُ و الجملةُ فعلیّةٌ / رَبَّ:مفعولٌ به و منصوبٌ / کُم:مضافٌ إلیه و مجرور محلّاً / إنَّ:منَ الحروف المشبّهةً بالفعلِ / ه:اسم(إنَّ) و منصوب محلّاً / کانَ:منَ الأفعال النّاقصةِ وَ سمُهُ ضمیر(هُوَ) المستتر /غَفّاراً :خبر(کانَ) و منصوبٌ / جمله ی إستَغفِروا ...:مفعولٌ به برای قُلتُ
درس هفتم                                   مفعولٌ به
بخش دوّم از منصوبات مفعولٌ به است.تعریف آن:
و آن اسم منصوبی است که کار فاعل روی او واقع شده است.مانند:ضَرَبتُ زِیداً
مقدّم کردن آن:بدان که اصل تقدیم فاعل بر مفعول است و گاهی غیر ممکن است و آن در سه جا می باشد.
الف:هنگامی که به فاعل ضمیری متّصل باشد که به مفعول برگردد.مانند:ضَرَبَ زَیداً غلامُهُ
در این جمله(غلام) فاعل است و(زیداً) مفعول می باشد و همان طور که می بینیم به فاعل ضمیر(ه) متّصل شده که این ضمیر به(زیداً) بر می گردد و چون مرجع ضمیر باید قبل از ضمیر باشد واجب است که مفعول قبل از فاعل ذکر شود.
ب:هنگامی که مفعول ضمیر متّصل به فعل و فاعل اسم ظاهر باشد.مانند:ضَرَبَکَ زیدٌ
ج:هنگامی که فاعل به وسیله ی(إلّا) یا(إنَّما) مَحصور باشد.مانند:ما ضَرَبَ عمرواً إلّا زیدٌ / إنَّما ضَرَبَ عَمرواً زیدٌ
حذف عامل مفعولٌ به:
الف:به طور جوازی مانند:(زیداً) در جواب کسی که گفته است:مَن ضَرَبتَ؟
ب:به طور وجوبی:در سه جا می باشد:
اوّل:در موضوع تحذیر و آن هشدار دادن مخاطب است بر کار نا پسندی تا از آن دوری کند.
حذف عامل در این موضوع در سه جا واجب است:
1-چنانچه تحذیر به وسیله ی(إیّا) باشد و آن معمول به تقدیر(إتّقِ، إحذَر، باعِد، تَجَنَّب) یا مانند این ها می باشد به خاطر ترساندن آن چیزی که بعدش است.مانند:(إیّاکَ و الأسَد) که اصل آن:(إیّاکَ أحَذَّرُ و أحذَر الأسَد) می باشد.
2-چنانچه محذرٌ منه تکرار شده باشد.مانند:(الطَّریقَ الطَّریقَ) که اصل آن(إتَّقِ الطَّریقَ الطَّریقَ) است.
3:چنانچه محذرٌ منه معطوفٌ علیه باشد.مانند:(الکِذبَ و الخَداعَ) که اصل آن(إتَّقِ الکِذبَ وَ حذَر الخَداعَ) می باشد.
دوّم:در موضوع إغراء است و آن آگاه کردن مخاطب بر کار پسندیده ای است تا آن را انجام دهد و اسم منصوب، معمول است به تقدیر:(إلزَم، أُطلُب، إفعَل) یا مانند این ها به خاطر تشویق به آن چه بعدش است و حذف عامل در این باب واجب است.مانند:(الأدَبَ الأدَبَ) که اصل آن(إلزَم الأدَبَ الأدَبَ) می باشد.(الجِدَّ و العَزمَ) که اصل آن(إلزَم الجِدَّ و العَزمَ) می باشد.
توضیح اضافی:آگاه کردن کسی است از چیز ستوده و خوشایندی تا بدان رغبت نماید و آن را انجام دهد.چنین پسندیده ای را مغری به گویند.مانند:الشُّجاعةَ الشُّجاعةَ / المَروءةَ و النَّجدَةَ / الإقدامَ
إغراء به سه شیوه انجام میگیرد:
1:با تکرار مغری به مانند:النَّجدَةَ النَّجدَةَ / الصِّدقَ الصِّدقَ
2:با عطف بر مغری به مانند:الصِّدقَ و الأمانة / العِلمَ و الحِکمة
أخاکَ أخاکَ إنَّ مَن لا أخاً لَهُ / کِساعٍ إلی الهِجاعِ بغیرِ سلاحٍ
3:بدون تکرار و عطف مانند:الخَیرَ / الصّلاةَ
توجّه:در اوّلی و دوّمی حذف فعل واجب است ولی در سوّمی حذف فعل جایز است.
تحذیر:آگاه کردن کسی است بر چیز ناپسندیده ای تا از آن خویشتن را بر حذر دارد.چنین چیز نا پسندی را محذرٌ منه می گویند.مانند:الکِذبَ الکِذبَ / أُذُنَکَ و قَولَ السّوءِ / إیّاکَ و الکِبرِ
تحذیر به چهار شیوه انجام می گیرد:
1-با تکرار محذرٌ منه مانند:الأسَدَ الأسَدَ / الخیانةَ الخیانةَ / الحَسَدَ الحَسَدَ
2-با عطف بر محذرٌ منه مانند:رِجلَکَ و الحَجَرَ / نَفسَکَ و الشَرَّ
3-با واژه ی(إیّاکَ) و فروع آن مانند:إیّاکُنَّ و الرَّذیلةَ / إیّاکَ و الکِذبَ / إیّاکُم الضَّلالَ
4-بدون تکرار و عطف و واژه ی(إیّاکَ) مانند:الکَسِلَ / نَفسَکَ الشَّرَّ / الکِبرَ
توجّه:إحذَرِ الکَسِلَ / قِ نَفسَکَ الشَّرَّ / باعِدِ الکِبرَ
در اوّلی و دوّمی و سوّمی حذف فعل واجب است ولی در چهارمی جذف فعل جایز است.
نکته:در مجموع در پنج مورد فعل یعنی عامل مفعولٌ به حذف می شود و آن ها عبارتند از:
1:إغراع      2:تَحذیر       3:اختصاص        4:اشتغال        5:منصوب به نوع خاصّ
تمارین صفحه ی 42
1-در جملات زیر مفعولٌ به را پیدا کنید و عامل آن را ذکر کنید.
	مورد
	مفعولٌ به
	عامل

	الف
	حفظةً
	یُرسِلُ

	ب
	أحَدَ
	جاءَ

	ج
	ه
	تَوَفَّت

	د
	الَّذینَ
	لا یَنفَعُ

	ه
	أیَّ
	تُنکِرونَ

	و
	ماذا
	أنزَلَ

	ز
	خَیراً
	أنزَلَ محذوف

	ح
	مَکرَ
	آمِنوا

	ط
	مَکرَ
	لا یَأمَنُ

	ی
	إبراهیمَ
	إبتَلی

	ک
	هُنَّ
	أتَمَّ

	ل
	إیّاکَ
	مَحذوف

	م
	اللهَ
	مَحذوف

	ن
	کم
	لا یَسبِق


2-جملات زیر را اعراب کنید.
	فَریقاً
	مفعولٌ به مقدّم برای هدی

	هدی
	فعلٌ و فاعلهُ هوَ المستتر

	فَریقاً
	مفعولٌ به برای هدی

	حَقَّ
	فعلٌ و فاعلهُ(الضّلالة)

	عَلی
	جارّ     هم:مجرور      عَلَیهِم:جارّ و مجرور

	الضَّلالةُ
	فاعلٌ و مرفوعٌ

	إنَّ
	مِنَ الحروفِ المشبّهةِ بالفعلِ

	هُم
	اسم إنَّ و منصوبٌ محلّاً

	إتَّخَذوا
	فعلٌ و فاعلهُ ضمیر(و) البارز و الجملة فعلیّة و خبر إنَّ و مرفوعٌ محلاً

	الشَّیاطینَ
	مفعولٌ به و منصوب

	أولیاءَ
	مفعولٌ به ثانٍ

	مِن
	جارّ     دون:مجرور     مِن دونِ:جارّ و مجرور

	اللهِ
	مضافٌ إلیه و مجرور

	یَحسَبونَ
	فعلٌ و فاعلهُ ضمیر(و) البارز

	أنَّ
	مِنَ الحروفِ المشبّهةٌ بالفعلِ

	هُم
	اسم إنَّ و منصوبٌ محلّاً

	مُهتَدونَ
	خبر إنَّ و مرفوعٌ
















درس هشتم                                   منادا
بخش سوّم از منصوبات منادا می باشد و آن اسمی است که به وسیله ی یکی از حروف ندا خوانده شده است و آن ها عبارتند از:(یا، آیا،هیا ،أی،أ ،آ ،وا) مانند:یا عَبدَ اللهِ یعنی أدعوا عَبدَ اللهِ و حرف ندا به جای(أدعوا) یا(أُطلُب) است.
و گاهی حرف ندا در لفظ حذف می شود.مانند گفته ی خداوند متعال:یوسُفُ أعرِض عَن هذا
انواع آن:بدان که منادا پنج نوع است:
1-مفرد معرفة:و آن اسم معرفة ای است که کضاف و شبه مضاف نیست.
2-نکره ی مقصودة:آن است که به وسیله ی آن(فرد) مشخّصی اراده شده است و همچنین مضاف و شبه مضاف نباشد.
3-مضاف:آن چیزی است که به مابعدش اضافه شده است.
4-شبه مضاف:آن است که به آن چیزی اضافه شده است و معنی به وسیله آن کامل می شود.
5-نکره ی غیر مقصودة:آن اسم جنسی است که به وسیله ی آن فرد مشخّصی اراده نمی شود.
پس اگر منادا مفرد معرفة یا نکره ی مقصودة باشد مبنی می شود بر علامت رفع.مانند:(ضمّه) مثال:یا زیدُ / یا رجُلُ / یا رجالُ / یا مسلماتُ
و(الف) مانند:یا زیدانِ
و(و) مانند:یا زیدونَ
وگر نه منصوب می شود.مانند:یا عَبدَ اللهِ / یا ضاحِکاً وَجهُهُ / یا مَحموداً فِعلُهُ / یا طالِعاً جِبِلاً / یا ناصِراً لِدینِ اللهِ / یا مسافراً الیَومِ / یا ثلاثةً و ثلاثینَ رَجُلاً
و گفته ی فرد کور:یا رجلاً خُذ بِیَدی
تذکّر:اگر صدا زدنش اراده شود اگر معرّف به(ال) باشد گفته شود:یا أیُّهَا الرَّجُلُ / یا أیَّتُهَا المَرأةُ
و از آن(قائده) کلمه ی(الله) استثناء است پس در مورد آن گفته می شود:یا اللهُ
و گاهی در آن حرف ندا حذف می شود و به جای آن در آخرش میم مشدّد جایگزین می شود پس گفته می شود:اللهُمَ
ملحقات بحث منادا:
1-استغاثة:عبارت است از به فریاد خواندن کسی برای کمک و دفع گرفتاری و مشقّتی از خود یا از کس دیگری مانند:یا لَقَومی لِلمَظلومِ / یا لَلأقویاءِ لِلضُّعَفاءِ
ساختار های إستغاثة و تعجّب:آن ها ساختار های ندایی در یک وضعیّت خاصّ می باشند پس در گفته ی ما(یا لَلأغنیاءِ لِلفُقَراءِ مِنَ الجوعِ)
یا:أدات أستغاثة / الأغنیاءِ:مُستغاثٌ به / الفُقَراءِ:مُتَغاثٌ لِأجلِه / الجوع: مُستغاثٌ منه
و به غیر از آن(یا) إستغاثه انجام نمی گیرد همچنان که شناختی و حذف آن جایز نیست و در ساختار های إتغاثه ناگزیر باید دو رکن حدّأقل وجود داشته باشد:أدات و مستغثٌ به
در اسن مستغاثٌ به سه صورت وجود دارد:
1-مجرور کردن آن به وسیله ی یک(ل) مفتوح همچنانکه گذشت.مانند:یا لَلحُکّامِ لِلفُقَراءِ
2-این که به آخر آن(الف) اضافه شود به خاطر تأکید استغاثه:یا أغنیاءا
3-این که به صورت عادی مورد ندا قرار گیرد:یا أغنیاءُ
و آن در تمام حالت ها منادا است.
و متعجّبٌ منه مانند مستغاثٌ به در سه حالتش می باشد در حالی که از دریا تعجّب می کنی می گویی:یا لَلبَحرِ / یا بَحرا / یا بَحرُ
2-ترخیم منادا:ترخیم منادا جایز است و آن حذفی در آخر آن برای تخفیف است همچنانکه در(یا مالِکُ) می گویی یا مالِ و در(یا فاطمةُ) می گویی یا فاطمَ و در آخر(منادای) مرخّم ضمّه و حرکت اصلی جایز است همچنانکه در(یا حارِثُ) می گویی:یا حارِ یا حارُ
منادا اگر مونّث دارای(ة) یاشد بدون هیچ شرطی ترخیم میشود وگر نه ترخیم می شود به شرط این که:عَلَمَ-غیر مرکّب اضافی و اسنادی- و زائد بر سه حرف می باشد پس ترخیم(عالم) و(عَبدُ الله) و(تَأبَّط شَرّاً) و(حَسَن) جایز نیست.
منادا مندوب:
ندبه:صدا زدن، داغدار شده به خاطر او یا دردکشیده از او می باشد.مانند:وا أبَتاهُ / وا رَأساهُ
نکره ها مندوب نمی شوند زیرا معنی ندارد که انسان به خاطر شخص مجهول به درد آید و نه اسم های مبهم مانند اسم های موصول و اشاره مگر زمانی که جمله صله ی مشهور باشد.مانند:وا مَن فَتَحَ دَمِشقاهُ
فقط معرفه های غیر مبهم مندوب می شوند.مانند:واحسیناهُ / واوَلَداهُ
حرف اصلی در ندبه(وا) است و جایز است که به جای آن(یا) بیاید.زمانی که از اشتباه در امان باشیم.مانند:یا رَأساهُ
در اسم مندوب سه روش جایز است:
1-این که به(الف) زائد ختم شود.وا خالِدا / یا حُرقَةُ کَبِدا
2-این که به(الف) زائد و(ه) سکت در وقف ختم شود.وا خالداه / یا حُرقَةُ کَبِداه
3-این که به صورت عادی مورد ندا قرار گیرد.وا خالِدُ / وا حُرقَةَ کَبِدی
تمارین صفحه ی 48
1-از جملات زیر منادا را استخراج کنید و نوع آن و اعرابش را بیان کنید.
الف.زکریّا:منادای علم و مبنی بر ضمّ مقدّم
ب.وَیلَ:منادای مضاف و منصوب
توجّه:هر گاه بعد از(ی) منادا ذکر نشود برخی معتقدند که(ی) حرف ندا و منادا محذوف است و برخی آن را حرف تنبیه می دانند.
ج.أرضُ:نکره ی مقصوده و مبنی بر ضمّ
د.سماءُ:نکره ی مقصوده و مبنی بر ضمّ
ه.أیُّ:منادا نکره ی مقصوده و مبنی بر ضمّ
و.حَسرَةً:ششبه مضاف و منصوب
ز.قَومِ:منادا ی مضاف و تقدیراً منصوب ضمناً مضافٌ إلیه(ی) بوده است که حذف شده است.
ح.مَریَمُ:منادای علم مبنی بر ضمّ
ط.أهلَ:منادای مضاف و منصوب
ی.مَوالیَّ: منادای مضاف و منصوب تقدیراً
ک.اللهُمَّ:منادا علم مبنی بر ضمّ
2-جملات زیر را اعراب کنید.
بَنی:منادای مضاف و منصوب تَقدیراً
آدَمَ:مضافٌ إلیه و مجرور
خُذوا:فعلٌ و فاعله ضمیر(و) البارزُ
زینَةَ:مفعولٌ به و منصوب
کُم:مضافٌ إلیه و مجرور محلّاً
عِندَ:مفعولٌ فیه و منصوب
کُلَّ: مضافٌ إلیه و مجرور
مَسجِدٍ: مضافٌ إلیه و مجرور
کُلوا:فعلٌ و فاعله ضمیر(و) البارزُ
إشرَبوا:فعلٌ و فاعله ضمیر(و) البارزُ
لا تُسرفوا:فعلٌ و فاعله ضمیر(و) البارزُ
مَریَمُ:منادا علم و مبنی عَلی الضَّم
إنَّ:مِن الحروفِ المشبّهةِ
اللهَ:إسم(إنَّ) و منصوب
إصطَفی:فعلٌ و فاعله هوَ المستتر و الجملةُ فعلیّةٌ و خبر(إنَّ) و مرفوع محلّاً
کِ:مفعولٌ به و منصوب محلّاً
طَهَّرَ:فعلٌ و فاعله هوَ المستتر و الجملةُ فعلیّةٌ و مَعطوفةٌ و مرفوعٌ محلّاً
کِ:مفعولٌ به و منصوب محلّاً
عَلَی:جارٌّ
نِساءِ:مجرورٌ بحرفِ جارٍّ
العالمینَ:مضافٌ إلیه و مجرور
الکُهول:مستَغاثٌ بهِ و مجرورٌ بحَرفِ جارٍّ و منصوبٌ محلاً
الشّبان:مجرورٌ بحرفِ جارٍّ
العَجَبَ:مُتَغاثٌ لِأجلِه و مجرورٌ بِحَرفِ جارٍّ
یا:حرف ندا
حار:منادا مرخّم
مَن:مبتدا و مرفوع محلّاً
یَغدِر:خبرٌ و مرفوعٌ محلّاً
ب:جارّ
ذمّة:مجرورٌ بحرفِ جارٍّ
حارّ:مضافٌ إلیه و مجرور
ه:مضافٌ إلیه و مجرور محلّاً
3-منادایی که ترخیم در آن جایز است مرخّم کنید.
یا زِینَبُ:یا زِینُ ، یا زِینَ
یا صاحبَ الزّمان:جایز نیست،ترکیب اضافی
یا جَعفَرُ:یا جَعفُ ، یا جَعفَ
یا ضارِبُ:یا ضارُ ، یا ضارَ
یا شافِعُ:یا شافَ ، یا شافِ
یا خَدیجَةُ:یا خدیجَ ، یا خدیجُ
یا نوحُ:جایز نیست سه حرفی است
یا طلحةُ:یا طَلحَ ، یا طَلحُ










دزس نهم                                   مفعولٌ فیه
بخش سوّم از منصوبات مفعولٌ فیه است.
تعریف آن:اسم منصوبی است که زمان وقوع فعل یا مکان آن را بیان می کند.مثال:حضرتُ یَومَ الخَمیس أمامَ القاضی
پس(یَومَ) زمان فعل را بیان کرده و(أمامَ) مکان آن را بیان کرده است.
انواع آن:تمام اسم های زمان جایز است که بخاطر ظرفیّت منصوب شوند امّا اسم های مکان شایستگی منصوب شدن را ندارند جز:
1-اسم مکان مشتقّ.مانند:جَلَستُ مَجلَسَ أبی
2-اسم های مبهم که حدودی ندارند.مانند:جهت های ششگانه(فَوقَ، تَحتَ، یَمینَ، شمال، أمامَ، خَلفَ) مانند:سِرتُ خِلفُ والِدی
3-مانند اسم های مقادیر.مانند:(زراع، متر،میل، فرسخ) می گویی:مَشیتُ میلاً یا زَحَفَت الأقعی متراً
إما ظرف های مکان مختص(دارای حدود) منصوب نمی شوند بلکه به وسیله ی(فی) مجرور می شوند.مثل:جَلَستُ فِی الدّارِ / صَلَّیتُ فِی المَسجِد
جانشین مفعولٌ فیه:
پنج چیز از ظرف نیابت می کند و آن ها بخاطر این که مفعولٌ فیه هستند منصوب می شوند.
1-مضاف به ظرف مانند:مَشیتُ کُلَّ النَّهار أو بَعضَ النَّهارِ / مَشیتُ نِصفَ میلٍ
2-صفت ظرف مانند:نِمتُ طَویلاً=نِمتُ زَمَناً طَویلاً
3-اسم اشاره مانند:سِرتُ تِلکَ اللَّیلةِ / وَقَفتُ تِلکَ النِّاحیةَ / سِرتُ ذلکَ الیَومَ سِیراً سریعاً / عَمِلَ هذَا الیَومِ / سارَ هذَا الشّارِعَ
4-عدد مشخّص شده یا ظرف یا مضاف به ظرف مانند:قَرَأتُ القُرآنَ ثلاثینَ دَقیقةً / إسترجتُ ثلاثةَ أیّامٍ / سِرتُ ثلاثةَ فراسِخَ / سِرتُ خَمسَةَ أیّامٍ / مَشیتُ ثلاثةَ أیّامٍ / سِرتُ أربَعینَ فَرسَخاً
5-مصدر متضمّن معنی ظرف مانند:جِئتُکَ قُدومَ الحاجَّ / جِئتُکَ طُلوعَ الشَّمسِ / إنتَظَرتُکَ کِتابةَ صَفحَتَینِ / نِمتُ ذهبکَ إلی دارِکَ و رَجوعَکَ مِنها / أقَمتُ فِی البَلَدِ راحةَ المُسافِرِ
